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انواع نمود واژگاني در افعال فارسي

زهرا ابوالحسني چيمه
فارغ التحصيل دكتري دانشگاه تهران

)120تا101ص از(
07/02/90: تاريخ دريافت
20/06/90: تاريخ پذيرش

چكيده
Lexical as)مقاله حاضر نگاهي است به نمود واژگاني  pect)ـو انواع آن  صـورت  هكه ب

مشخصة معنايي در فعل موجود است و روند انجام فعل را از لحاظ استمرار، تكرار، تـداوم و  
بازتـاب  امـا آيد،مستقل در تصريف فعل بشمار مياي چه نمود مقولهاگر. دهدميغيره نشان 

شود بلكه نمـود واژگـاني را نيـز دربـر     ميود دستوري مربوط نمنحوي حاصل از آن تنها به ن
رد ودر اين مقاله نمود واژگاني از نمود دستوري جدا و متمـايز شـده و انـواع آن م ـ   . گيردمي

قابـل  » پويا«و ) مانند ارزيدن(» ايستا«به دو نمود نمود واژگاني در كلّ. گيردميتحليل قرار 
اي افعال لحظه. شوندميتقسيم »تداومي«و » ايلحظه«افعال پويا به دو گروه . تفكيك است

اي خود در دو افعال لحظه. شوندميتقسيم » تداومي«و » كوتاه-ايلحظه«خود در دو نمود 
قابل شناسايي است كه » ايلحظه-فرايندي«و ) مانند سرفه كردن(» كوتاه-ايلحظه«نمد 

-فرايندي«و ) ستنمانند نش(» ايستا-ايلحظه-فرايندي«نوع اخير به نوبة خود به دو نوع 
افعـال تـداومي نيـز در دو گونـة     . شـود ميتقسـيم  ) مانند به دنيا آمـدن (» پاياني-يالحظه

نمـود  . شـوند مييافـت  ) مانند صحبت كـردن (» ناپذيرنهايت«و ) مانند گفتن(» پذيرايتنه«
دهـد  ميمنظمي را بدست امانمودي گوناگون هايواژگاني در تركيب با نمود دستوري ارزش

.نظمي تعبير خواهد شدقاعدگي و بيبدون در نظر گرفتن آن، اين ارزشها به بيكه

پويا،ايستا،فعل،معنا،نمود:هاي كليديواژه

193، شمارة پياپي 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جديد ، ادب فارسيمجلة 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانمجلة سابق 
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مقدمه
نظيـر زمـان، شـخص، شـمار،     (شـود  ميلي كه بر فعل اعمامتعددهاي از ميان مقوله

شايد دليل اين امر آميـزش  . به مقولة نمود كمتر پرداخته شده است) و غيره،وجه، نمود
آن تصريح نشـده  وجودبه1تا سه دهة پيشحتيّاين مقوله با زمان است كه بيش از حد

از كاربردهـاي يـك زمـان دسـتوري خـاص در      و گـاه متناقضـي كـه    متعددتعاريف . بود
) 1351(مـثلاً خـانلري   همين مسئله اسـت؛ شود از پيامدهاي ميديده تيدستورهاي سنّ

دانـد كـه در عـين حـال مفهـوم      ميماضي استمراري نقلي را يكي از زمانهاي صرف فعل 
ستورهاي جديد قدمهاي بسـيار مهمـي   در دالبتّه. دهدمياستمرار يا تكرار را هم به فعل 

تور زبـان  دس ـ(اين مقوله و تحليل آن برداشته شده كه اوج آن در كـار صـادقي   معرفّيدر 
.شودميديده ) 1990(2و خميجاني فراهاني)1358، 4و 3، ج 1355، 2، ج فارسی
ايـن  . دهـد ميو غيـره نشـان   ،نجام فعل را از لحاظ استمرار، تكرار، تداومود، روند انم

نمـود دسـتوري   هـاي ينجا از آن دو به نامكند و ما در اميمقوله به دو صورت تظاهر پيدا 
(grammatical as pect) و نمود واژگاني(Lexical as pect) نمـود دسـتوري   . كنيمميياد

دهندة استمرار در فعل است، فعـل را تصـريف كـرده و عنصـري     كه نشان» مي«همچون 
اي معنايي در فعل وجـود دارد و  مشخصهصورت هنمود واژگاني باما. قابل دسترسي است

.كندميبه صراحت نمود دستوري فعل را تصريف ن
فعـال تـداومي و   در قالـب ا ) 1363(تهرانـي  پنـاه  تحليل اين نوع نمود در كار جهـان 

چه اگر)دوم، شمارة اول، سال 1363، مجلۀ زبانشناسی(پناه تهراني جهان. شودمياي ديده لحظه
هـا  اي كاسـتي وجود پـاره اماكرده است، معرفّيدر زمان خود مفاهيم جديدي از نمود را 

تري از نمود واژگـاني را در افعـال   قيقگارنده را بر آن داشت تا سيماي ددر تحليل وي، ن
اي و تـداومي بـا زمـان دسـتوري تكيـه      وي بر تعامل نمودهاي لحظـه . فارسي ارائه دهد

مـثلاً  ادلات زماني اين دو نوع نمود است؛دست دادن معهاش بكند و محور اصلي مقالهمي
اي، معادل ارزش زمـاني  ارزش زماني ساخت ماضي نقلي فعل لحظه«: )1363: 94(گويد مي

مثل حسـن خوابيـده اسـت و مـادرم روزنامـه      . ساخت مضارع اخباري فعل تداومي است
هـايي در تحليـل وي ديـده    وشيپمر، تناقضات و ابهامات و گاه همبه تبع اين ا.»خواندمي
اي در وس بعضـي از افعـال لحظـه   ساخت مضارع ملم ـ«: )1363: 87(گويد ميمثلاً . شودمي
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103/انواع نمود واژگاني در افعال فارسي

پنـاه  در هر حال كار جهـان » مثل سرد شدن. حاوي تداوم نيز هستاي بودن عين لحظه
نمودي در افعال فارسي در تحليل وي ديـده  هايي بوده و جزئيات ويژگيتهراني بسيار كلّ

.شودمين
نقد خـود از مقالـة  نيز در ) دوم، سال نهم، شـمارة  1381، زبانشناسیمجلۀ(وحيديان كاميار 

تداومي پرداخته اسـت  -ايمي از نمود با عنوان لحظهبه نوع سو) همـان (پناه تهراني جهان
هـاي فارسـي   تواند پوشش مناسبي براي همة دادهمينمودي بينابين باز هم نعنوانبهكه 

V)به نمودهـاي افعـال لازم فارسـي در قالـب نظريـة ونـدلر       ) 1991(زند .باشد endler)

(denominal)اسـمي  (Deadjectival)فعل صـفتي  زند سه نوع. پرداخته است) 1967(

قـرار  (activity)فعاليـت و (achievement)را در گـروه نمـودي حصـولي    (plain)فعلي 
از آنجا كه پاية نظري كار زند با مبناي نظري اين مقاله متفـاوت اسـت مـا    باري. دهدمي

.شويمميوارد بحث آن ن
پـرداختن بـه ايـن مبحـث     امـا پردازد، ميمنحصراً به نمود واژگاني 3مقالهچه اين اگر

ب نخسـت نگـاهي   نمايد؛ به همين سبمياي از نمود دستوري مشكل بدون داشتن زمينه
لازم به ذكر است كه پاية نظري اين مقاله را كتـاب  .اندازيمي ميرواجمالي به نمود دست

A)نمود  s pect) 1976(كامري ((comrie)ـا دهد،ميشكيل تهـاي  دادهبـه فراخـور بـا    ام
.شده استمعرفّيتوسط نگارنده در آن فارسي مفاهيم جديدي نيز

نمود چيست؟
: گويـد ميدانـد و در تعريـف آن   ميبنياد نمود را يك مفهوم گويندة)1976: 3(كامري 

زمـان  . »اسـت موقعيـت اختار زمـاني درونـي يـك    نمود راههاي مختلف نگريستن به س«
اشـاري و  صـورت بـه زمان اين عمل را اماكنند،ميدستوري و نمود هر دو به زمان اشاره 

s)ي موقعيتبرون  ituation-external) دهـد؛ حـال آنكـه نمـود يـك نـوع زمـان        ميانجام
s)ي موقعيتغيراشاري و درون  ituation-internal) تـوان  ميبه اين ترتيب . دهدميرا نشان

مربـوط بـه كامـل    اطّلاعـات به عبارت ديگـر،  انجام فعل دلالت دارد؛ود بر روند گفت نم
پس تفاوت در فعل كه هـر  . ها بر عهدة نمود استشدن، استمرار، تداوم فعل و نظاير اين

.دو در گذشته انجام شده ولي نحوة انجام آنها متفاوت بوده در نوع نمود آنها است
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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نمود دستوري
كلـي، در نمـود   طـور بـه . شـود ميفعـل نمايـان   نمود دستوري با عنصـر تصـريفي در  

نمـود در نظـام فعلـی    ابوالحسـني،  (: توان با نمودار زير نشان دادميرا در فارسي دستوري فعل 
:)1375كارشناسي ارشد، نامة، پايانزبان فارسی

واژگانينمود 
ايي در درون فعل اسـت و  اي معنمشخصهنمود واژگاني، ) بالا2ص (كه اشاره شد چنان
از بـين تمـامي   . رفتن دلالـت دارد فعل از لحاظ روند انجام گ ـموقعيتو وضعيتخود بر 

و در كامري ) 1977((Lyons)مودهايي كه در پژوهشهاي انجام شده، از جمله در لاينز ن
s)خورد، نمودي كـه بـه تمـايز افعـال ايسـتا      ميبه چشم ) 1976( tative)   از افعـال پويـا

(dynamic)ايـن تمـايز   علّتشايد . كندميانجامد بيش از هر نمود ديگري جلب نظر مي
   بارزتر بودن نمود ايستا و پويا نسبت به نمودهاي ديگر و لذا تشخيص آسـان آن بـا شـم

و » ارزيـدن «تمـايزي بـين   وجـود بـه بي از همين روست كه اهل زبـان بخـو  . زباني باشد
لازم به ذكر است كـه تمـايزي كـه در اينجـا و در مـوارد ديگـر       . شوندميقائل » دويدن«

.ي استموقعيتمطرح خواهد شد تمايز فعلي صرف نيست بلكه تمايز 

».علي در را كوبيد و رفت«: مثل» تكواژ صفر«با علامت كامل-

ناقص-

-ننامعي

تام-

».خوانمدارم مي«: مثل» مي+ داشتن «مستمر با علامت تصريفي 

».خورممن آب مي«: مثل» مي«غير مستمر با علامت تصريفي 

».بروم«: مثل» بـ«با علامت تصريفي 

».حسن رفته است«: مثل»» بودن«+ صفت مفعولي فعل «با علامت 

- نمود دستوري
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105/انواع نمود واژگاني در افعال فارسي

ايستاموقعيت.1
كنند كه در طول زمان و در ميهاي يكدست و ثابتي اشاره وضعيتايستا به هايموقعيت

بـا نمـود   » ارزيـدن «افعـال ايسـتا مثـل    . آيـد شرايط عادي تغييري در آنها بوجـود نمـي  
كنند چـون ايسـتايي و اسـتمرار از    ميدستوري ناقص مستمر توليد جملات غير دستوري 

وقتي اين چنين افعـال بـا ايـن نمـود     اما،گيرندميلحاظ معنايي در تضاد با يكديگر قرار 
دارد «: ماننـد بـر پويـايي هسـتند؛   ندارند بلكه دالّشوند ديگر بر ايستايي  دلالت ميبيان 

شماري در فارسي وجود دارنـد كـه تحـت    ، كه به هر حال افعال ايستاي اندك»نشيندمي
آن هـم لّـت ع. »ارزددارد مـي «ماننـد  شوند،ميهيچ شرايطي با نمود ناقص مستمر بيان ن

اين است كه اين قبيل افعال ايستا ناظر بر رخدادها يا حالاتي هستند كه در هيچ يـك از  
برخلاف افعال پويا كه اگر رخدادها يـا حـالاتي را   . شوندميمراحل خود دستخوش تغيير ن

هاي قبـل  شوند به مراحل مختلف تقسيم كنيم هر مرحله آن با مرحلهميبيان هاكه با آن
ابطـة بـين مراحـل مختلـف     پس يك تفاوت موجود بين ايستايي و پويـايي ر . دتفاوت دار
بينـيم  ميرا با هم مقايسه كنـيم  » راه رفتن«و » ارزيدن«مثال اگر دو فعل براي آنهاست؛

» راه رفتن«در صورتي كه در ،دهدميدر مراحل مختلف تفاوتي از خود نشان ن» ارزيدن«
اولفي متفاوت است، چنان كه مـثلاً در مرحلـة   مرحلة قبلي از جهات مختلهر مرحله با

يك پا بر زمين قرار دارد و پاي ديگر از زمين بلند شـده اسـت؛ يـا مسـافتي كـه در هـر       
:مرحله طي شده با مسافتي كه در مرحلة ديگر طي شده متفاوت است

.ارزداين لباس بيست هزار تومان مي) 1
.رودميعلي از مدرسه تا خانه راه ) 2

خورد اين است كه افعال ايستا تا ميتفاوت ديگري كه بين افعال ايستا و پويا به چشم 
حـال آنكـه   . يابنـد ميزماني كه شرايط براي تغييـر آنهـا بوجـود نيايـد همچنـان تـداوم       

شود؛ بـاقي  مدام انرژي تازه صرف انجامكنند كه ميهاي پويا در صورتي ادامه پيدا موقعيت
پويايي موقعيتباقي ماندن در امار تقدير، نياز به تلاش ندارد؛ ماندن در يك حالت، به ه

:گمان نياز به كوشش مداوم داردبي
.داند خانة حسن كجاستميعلي ) 3
.دودميعلي تا خانة حسن ) 4
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رساند كه افعال ايستا بـه  ميافعال ايستا و پويا درمورداين تفاوت ما را به اين حقيقت 
و كوشـش انسـاني بسـيار    كه در افعال پويا نقش تلاش در حالي،تلاش انساني نياز ندارند

ندارد؛ حال آن كه فعاليتنيازي به » دانستن«مثال ماندن در حالتچشمگير است؛ براي
حسـب مـورد درونـي يـا     تواند برميكند، چنين تلاشي ميي را طلب تلاش خاص» دويدن«

:آورد مثلپويا را بوجود ميموقعيتگر خود در تلاش دروني كنش.بيروني باشد
.زندميعلي دارد زمين را شخم ) 5

:وجود داردموقعيتگرانه از كنشآن كه در تلاش بيروني تعبيري غيرحال 
.پزدميآش دارد ) 6

Punc)اي لحظههايموقعيتاز آنجا كه  tual)   ناظر بر تغيير در حالت خود بخـود پويـا
:اي ايستا نداريمههاي لحظموقعيتهستند، اين است كه ما 

.علي سرفه كرد) 7
ايـم كـه گـويي از شـروع و يـا پايـان       تا اينجا افعال را به آن گونه مورد نظر قرار داده

در صورتي كه . ايمايم؛ به عبارتي اين افعال را از درون ديدهنظر كردهايستا صرفموقعيت
نظـر قـرار   مدنيز را نجام آنهااگر اين افعال را از بيرون تحليل كنيم بايد شروع و پايان ا

شـود،  ميپويا تبديل موقعيتبه از ايستايي خارج شده وموقعيتصورت دهيم كه در اين
، موقعيـت كه شروع و وارد شدن به يك شودميچرا كه در اين حالت فعل درگير تغييري 

دارد و ايـن همـان   همـراه بـه را موقعيـت و سپس پايان يـافتن آن  موقعيتنماندن در آ
:حالتي است كه در نمود ناقص مستمر افعال ايستاي فارسي قابل مشاهده است

؛»ناقص غير مستمر«. كندميعلي مسائل احساسي را درك ) 8
.»ناقص مستمر«. كندميعلي دارد مسائل احساسي را درك ) 9

به شـروع و پايـان آن   توجهرا بدون » درك كردن«كه نمود ناقص دارد فعل 8جملة
را موقعيـت ورود بـه  9؛ حال آنكه جملـة دهدميبه درون ايستاي آن نشان توجهبلكه با 
هـايي  موقعيتت واقعي خود پس در اين ساختارها افعال ايستا برخلاف ماهي. دهدمينشان 

هـايي را  موقعيتشوند، بلكـه تغييـرات   ميل نكنند كه وجود دارند و درگير تحوميرا طرح ن
حال تغييـر و چگـونگي تغييـر    دقّتت، ت زمان از نظر شددهند كه در طول مدمينشان 
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است كه ارزش گذشت كامل افعال ايستا با افعال پويا يكي اسـت  علّتبه همين . كنندمي
ل هستنديعني هر دو درگير تغيير و تحو:

؛»گذشتة كامل فعل پويا«. و رفتخوردعلي غذايش را ) 10
.»گذشتة كامل فعل ايستا«. خوردميه از كجا آب كه قضيفهميد ي عل) 11

موقعيـت در يـك  » بـودن «لاي بحث اشاره شد كه افعال ايستا قرار داشـتن و  هدر لاب
هون اينكه ابتدا و انجام كار مورددهند بدمين را نشان معيپس طبيعـي اسـت   . باشدتوج

ايـن فعـل كـه    . آيـد حساب ميايستا بهر مهمي در ساخت عبارات  عنص» بودن«كه فعل 
ايستا را با صفات نشان دهد، نمود مستمر نـدارد چـرا كـه خـود     موقعيتتواند ميبخوبي 

نظر مـورد موقعيتبيان شروع يا انتهاي در صورتي كه اما. حاوي عنصر تداوم ايستا است
روري خواهـد  ناچار تعويض واژگان فعـل ض ـ .نظر باشدباشد و به عبارتي پويايي فعل مد

گيرد و بار معناي نمـودي آن بـه دوش   را مي» بودن«، جاي »شدن«نجاست كه بود در اي
:افتدمي» شدن«

؛»موقعيتدرون -ايستا«علي خيلي چاق است) 12
.»موقعيتبرون يا ابتداي -ايستا«شودميعلي دارد چاق ) 13

يي آنها آافعال ايستا نيست ناگزير با همهايگر انساني در زمرة ويژگياز آنجا كه تلاش
:ممكن نيست» از قصد«و » مخصوصاً«با قيودي مثل 

.علي از قصد خيلي چاقا است) 14
.شودميعلي مخصوصاً دارد چاق ) 15

گويـد مقولـة   ميوي . دهـد ميتعبير جالبي براي افعال ايسـتا ارائـه   )223، 1968(لاينز 
و حالـت  كيفيـت تفـاوت  امـا كنش يا حالـت را،  ،لرساند و مقولة فعميرا كيفيت،صفت

د نـدارد و  زبانها صفت وجـو به همين سبب در بعضي. ش و حالتبسيار كمتر است تا كن
به همين دليل است كه تركيب . گيرندميمقابل افعال كنشي قرار در عوض افعال ايستا در

.ايستا داردموقعيتدر فارسي هميشه دلالت بر » بودن«صفت و فعل 
رسد فاعل در اين موارد بيشـتر  ميكنند و به نظر ميگر را نفي ، نقش كنشافعال ايستا
تواند استناد حالت باشد؛ به ايـن  مييكي از دلايل اين امر . شودميگر ظاهر در نقش تجربه

 ـميمعني كه حالتي به فاعل دستوري نسبت داده  الي شود بدون اينكه فاعل خود نقش فع
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توانند در بند پيروي بيايند كـه فعـل   درنتيجه افعال ايستا نمي.  اشددر اين ميان داشته ب
.باشد» ترغيب كردن«و » مجبور كردن«بند اصلي 

.حسن علي را مجبور كرد كه جواب سؤال را بداند) 16
.حسن علي را ترغيب كرد كه چاق باشد) 17

توانـد بـا   مي17و 16دهد كه برخلاف دو فعل ايستاي ميفعلي پويا را نشان 18مثال 
.اين عبارت ساختاري دستوري توليد كند

.حسن علي را مجبور كرد كه تا خانه بدود) 18
يـا  » كـرد؟ كـار چه«: تواند سؤالميافعال ايستا ندرموردو باز به همين دليل است كه 

:توان گفتميفرضاً ن. را مطرح كرد» كند؟ميكار دارد هچ«
».داندميعلي دارد جواب سؤال را -كند؟ ميعلي دارد چكار «-) 19

:هاي ايستاي فارسي قلمداد كنيمموقعيتتوانيم جزءميطور كلي ساختهاي زير را هب

؛»مريم به مادرش شبيه بود» «بودن«+ مسند + مسنداليه -1
؛»مريم مادرش را خيلي دوست داشت» «داشتن«تركيبات فعلي با -2
دانستن، فهميـدن، درك  : دهند مثلمينشان افعالي كه فهم دروني يا شناختي را-3

كردن، فكر كردن؛
4-درد كـردن، خاريـدن، احسـاس    : مثـل . دهنـد ميدروني را نشـان  افعالي كه حس

دادن؛اهميتكردن، بو دادن، مزه دادن، ترجيح دادن، 
 ـ:دهندميافعالي كه نوعي ارتباط را نشان -5 نظـر رسـيدن، ارزيـدن،    هشامل شدن، ب

.مانستن

افعال پويا.2
كنـيم و در  ميتقسـيم  (durative)اي و تـداومي  افعال پويا را به زيرگروههـاي لحظـه  

proces)ارتباط بـا آنهـا فراينـد     s ايـن  . را نيـز توضـيح خـواهيم داد   (event)و رويـداد  (
افعـال  . شودميكنند انجام ميفرض اي كه اين افعال پيشطرح زمانيبراساسبندي تقسيم

ل و تغيير و پويـايي  درگير تحو،ت معناي عنوانشان هويداستطور كه از شفافيپويا همان
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 ـ«يا » شوندميواقع «يا » افتدفاق مياتّ«نمايانند كه هايي را ميموقعيتهستند و  وجـود  هب
كننـد؛  ميدر تقابل با افعال ايستا معنا پيـدا  افعال پويا. »كنندميجريان پيدا «يا » آيندمي

در امـا . شـوند ميو يكسـاني در ايـن افعـال ديـده ن    نـواختي سكون و يكبه اين معنا كه 
درهـم  نـوعي بـه كنيم خواهيم ديد ايـن مقـولات   ميبندي كه ما از اين افعال ارائه تقسيم

لحاظ ايسـتايي و پويـايي تفكيـك    توان ازميرا موقعيتآميزد كه مراحل مختلف يك مي
.كرد

ايافعال لحظه-2-1
 ـميهايي اشاره موقعيتاي به افعال لحظه صـورت  هكنند كه در زمان تداوم ندارند بلكه ب

زمـان  مـدت شوند، ميكه در لحظه انجام علّتاين افعال به اين . شوندمياي حادث لحظه
هـاي  آنچـه نگارنـده در تحليـل داده   . ساختار دروني هـم ندارنـد  علّتندارند و به همين 

 ـمياي را اين است كه افعال لحظه،فارسي به آن رسيده ا ه سـه گـروه كـاملاً مجـزّ    توان ب
.شودميهاي معنايي و نحوي مشابهي مشاهده مشخصهكه در هر گروه تقسيم كرد

كوتاه-ايافعال لحظه-2-1-1
توانيم وقوع ميي كه ما طوربهبسيار كوتاه، مدتاين دسته، افعالي هستند كه با طول 

نمود ناقص بر تكرار دلالت دارند،اين افعال در.نقطه در نظر بگيريمصورت يك هآنها را ب
ي كه مستمر بودن آنها به معناي جريان داشتن و ادامه داشـتن نيسـت بلكـه بـه     صورتبه

:مانندعمل است؛معناي تكرار
.كندميعلي دارد سرفه ) 20

اگـر در  پـس . شـود ميبه اين معني كه عمل سرفه كردن دفعتاً حادث شـده و تكـرار   
معنايي كه از ايـن  . باشد جمله نادرست است» سرفه«مثال بالا منظور استمرار فقط يك 

بالا معناي موقعيتشود تكرار عمل سرفه كردن است كه در اين صورت ميجمله دريافت 
يكبـارگي  -1: توانيم براي جملة بـالا عرضـه كنـيم   ميپس دو تعبير . كندميتداومي پيدا 

(s emelfactive)تدهد مينشان كهـ موردموقعي  وجـود آمـده   هنظر فقط و فقط يك بـار ب
تكريـري  -2از لحـاظ معنـايي غيـر دسـتوري اسـت؛     است كه در اين صورت جملة بـالا 

(iterative) تبهشود كه جملة بالا با اين تعبيـر دسـتوري   ميي اشاره دارد كه تكرار موقعي
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بنـدي كنـيم   توانيم تحت اين گروه طبقهميبعضي از افعال فارسي را كه . قابل قبول است
:از اين قرارند

معنايي حركتـي سـريع اسـت و انجـام فعـل      مشخّصةحاوي » زدن«از آنجا كه فعل 
دهد بنابراين در اكثر تركيبـاتي كـه بـا ايـن فعـل سـاخته       مياي را نشان لحظهصورتبه
بـا افعـالي كـه    خصوص در تقابل هب. شودمياي بودن يافت صة معنايي لحظهشود مشخّمي

ل مقاب ـدر» جيـغ زدن «بخش فعلي متفاوتي دارند، مـثلاًٌ  امااشته بخش اسمي يكساني د
درمقابـل » دادن زدن«، »سـيگار كشـيدن  «مقابل در» پك زدن سيگار» «جيغ كشيدن«
هنعـر «درمقابـل » نعـره زدن «، »نفـس كشـيدن  «درمقابل» نفس زدن«، »داد كشيدن«

افعال ديگر كه جفـت تـداومي   و بسياري از »  از كردنپرو«درمقابل» پر زدن«، »كشيدن
سيلي زدن، قـدم زدن، بـال زدن، بشـكن زدن، تـپ زدن، جفتـك زدن،      : از جملهندارند،

...چاقو زدن، چشمك زدن، غل زدن و

ايلحظه- افعال فرايندي-2-1-2
افعـال  : توانيم بـه دو زيـر گـروه تقسـيم كنـيم     ميحسب مراحل انجام اين افعال را بر

داراي سـه  اولافعال گـروه  . پايان-ايلحظه-ايستا و افعال فرايندي-ايلحظه-فرايندي
به اين ترتيب كه در ،مرحلة آمادگي قبل از وقوع عمل استاولباشند، مرحلة ميمرحله 

مرحلـة آمـادگي بـراي    نظر بلكهموردموقعيتشود نه خود مياين مرحله عملي كه انجام 
. دهـد ميعمل رادر شرف وقـوع نشـان   » فرايند«ارت ديگر مرحلة به عبوقوع عمل است؛

پيدا كند و همـين مرحلـه اسـت    تواند در طول زمان ادامه مياين مرحله تداومي دارد كه 
افعـالي كـه در اكثـر    . سـازد ميپـذير  آيي اين نوع افعال با  نمود مستمر را امكـان كه باهم

ايـن گـروه   اند جـزء شرف وقوع خوانده شدها در اي و يهظنام افعال ثبوتي، لحهدستورها ب
تي دو نوع معنـي بـراي   است كه در بعضي از دستورهاي سنّعلّتبه همين . گيرندميقرار 

نمـود مسـتمر ايـن    پـس . در حال وقوع، و در شرف وقـوع : گيرندمينمود مستمر در نظر 
ست از معنـي  طور كه واضح اهمانالبتّهدهد كه ميرا در شرف وقوع نشان موقعيتافعال 

افعال در تركيب با نمـود مسـتمر   شود بلكه از ويژگي نمودي اين مينمود  مستمر ناشي ن
.گيردميت نشأ
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؛)ايستا-ايلحظه-فعل فرايندي«. نشيندميعلي دارد ) 21
.»فعل پويا«. نويسدميعلي دارد مشق ) 22

در حال وقوع نيست بلكـه در  موقعيتدهد كه مينشان دومبرخلاف جملة اولجملة
اي پـذيرد لحظـه  ميآمـادگي صـورت   كه بعـد از مرحلـة  دومشرف وقوع است، در مرحلة 

. كنـد ميشده تغيير نشده به انجامانجامموقعيتيعني از . شودميوجود دارد كه فعل انجام 
ه قـدر كوتـاه اسـت ك ـ   اي كـه آن لحظه. يابدمياي خود را در اين مرحله فعل معني لحظه

نتيجه نمود مسـتمر نيـز بـا آن همـاهنگي     اي آن ساختار دروني قائل شد و درتوان برمين
ستمر، در حال وقوع نشان توان اين افعال را ا با نمود ممياست كه نعلّتبه همين ،ندارد

اومي صـورت تـد  هآمادگي براي ايستادن بمرحلة» ايستادن«فعل درموردمثال داد؛ براي
بعد از اين . پذيردميرسد كه عمل ايستادن در لحظه انجام مياي فرالحظهوجود دارد، بعد 

آيد كه در آن حالت ايستادن وجود دارد، بوجود ميموقعيتمرحله يعني وقتي انجام شد 
الانـه  فعصـورت بـه كند كه ديگر كاري در آن ميحالتي كه درست مثل افعال ايستا عمل 

صـورت بـه شود كـه طـي آن فاعـل    ميسبت داده گر نتي به كنشلشود بلكه حاميانجام ن
.يابدميحضور موقعيتمنفعلانه در 

ايستا ارزش زماني -ايلحظه-است كه ساخت حال تام افعال فراينديعلّتبه همين 
صـورت بـه حال تام در اين افعال . معادل ساخت حال ناقص مستمر افعال تداومي را دارد

كند كه وجود حالتي را در زمان حال ميعمل » بودن«ساخت حال در افعال ايستا با فعل 
.دهندميبه فاعل نسبت 

.علي خوابيده است) 23
.حسن قد بلند است) 24
.خواندميمريم دارد درس ) 25

دهد كه با وجـود نمـود تـام بـر     ميايستا را نشان -ايلحظه-فعل فرايندي23جملة 
ثابـت بـه فاعـل    صـورت بهصفتي را نيز24جملة . كندمينواخت دلالت حالتي ثابت و يك

25جملـة  . هر دوي اين جملات در زمان حال برقرار هستند و ادامه دارند. دهدمينسبت 
رفتـه در آن  كاربا اين تفاوت كه فعل به. مه داردهم درست در زمان حال برقرار بوده و ادا

.تداومي و نمود آن ناقص مستمر است
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حسـاب آوريـم از نظـر    توانيم جزء اين گـروه بـه  ميبعضي افعال را كه در فارسي حال
ايستادن، خوابيدن، نشستن، آشـتي كـردن، عروسـي كـردن، ايمـان آوردن و      : گذرانيممي

افعال يادشـده بسـته بـه مـتن      . »از ياد رفتن«، »رفتندر «: »رفتن«اكثر افعال مركب از 
. ايستا داشـته باشـند  -ايلحظه-كوتاه و يا فرايندي-ايتوانند معني لحظهميرفته، كاربه

كار روند با نمود ناقص معني هكوتاه ب-ايدر صورتي كه اين افعال با ويژگي نمودي لحظه
كـار رونـد معنـي در شـرف     هايستا ب-ايلحظه-صورت فراينديهتكرار و در صورتي كه ب

:آمدنزدن، فرود چكيدن، انداختن، ورق : رسانندميوقوع را 
-در ويژگـي نمـودي فراينــدي  «) تكــرار(» چكيـد مياز دسـتان خيسـش آب   «-) 26
؛»ايستا-ايلحظه

-ايدر ويژگـي نمـودي لحظـه   » «كردمچكيد كه خاليشميداشت آب ازش «-) 27
)هنوز نچكيده بود(» كوتاه

امـا شـده اسـت   معرفّـي اي فعل لحظهعنوانبهدر پژوهشهاي پيشين » افتادن«فعل 
نتيجـه دو ويژگـي   دو نوع تعبير متفاوت و در» فتادنا«دهد كه ميهاي فارسي نشان داده

:متفاوت دارد
.پيرمرد در گوشة اتاق افتاده است) 28
29 (بام افتاده استه از پشتبچ.

-ايلحظـه -آيد اين فعل را در طبقة فراينـدي دست ميبه28كه از جملة اولتعبير 
كه مثـل نشسـتن   (» افتادن«ابتدا تداوم يك فرايند سپس لحظه عمل . دهدميايستا قرار 

ايـن  دومدر جملـة  امـا . گـردد ميو بعد مرحلة ايستاي آن آغاز ) كندمييا خوابيدن عمل 
-هستند و ما آنهـا را فراينـدي  » ايستا«گيرد كه فاقد مرحلة ميفعل در رديف افعالي قرار 

ويژگـي ايـن   . شودميايستا جدا -ايلحظه-ه فراينديناميم كه از گروميپاياني -ايلحظه
يعني داراي مرحلة پيش از وقوع عمـل هسـتند كـه خـود     ،افعال مثل افعالي قبلي است

فرايندي كـه خـود جـزء   البتّهشود، ميشودكه به نقطة پاياني منتهي ميفرايندي را شامل 
ايـن  .و عمل مورد نظر نيست بلكه براي رسيدن به لحظة انجام عمل لازم اسـت موقعيت

نمـود مسـتمر ندارنـد و    ،اي بـودن لحظـه علّتپاياني به -ايلحظه-افعال يعني فرايندي
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اي يا دليل بر قريب به وقوع بودن فعل اسـت  نمود مستمر در آنها مثل ديگر افعال لحظه
:و يا تكريري بودن آن

30 (افتددارد از پشت بام ميه بچ.
.»پاياني با معني قريب به وقوع بودن-ايلحظه-فعل فرايندي«

.رسدميعلي دارد به نوك تپه ) 31
ايستا اين است كه افعال اخير بـه  -ايلحظه-اين افعال با افعال فراينديهاياز تفاوت

توان آن ميصة تداومي هستند كه دارا بودن مرحلة ايستايي بعد از وقوع حاوي مشخّعلّت
پايا، در لحظـه تمـام   -ايلحظه-را با قيود طول زمان بيان كرد؛ حال آنكه افعال فرايندي

:شوند و تداومي ندارند كه بتواند با قيود طول زمان بيان شودمي
.علي براي پنج ساعت خوابيد) 32
.حسن براي پنج ساعت به دنيا آمد) 33

. اي استلحظه-افعال فراينديدوماز نوع 33و فعل جملة ولااز نوع 32فعل جملة 
:توان جزو اين گروه قرار دادميافعال زير را 

).لازم(، تركيدن، شكستن )لازم(افتادن،  شكافتن 5به دنيا آمدن، جوش آمدن،

افعال تداومي-2-2
زمان، محدود يا نامحدود تـداوم و ادامـه   مدتافعال تداومي، افعالي هستند كه براي 

(telic)پـذير  از ايـن افعـال، بـه دو گـروه نهايـت     ) 1976(بندي كـامري  در تقسيم. دارند

از هـم جـدا   نظرموردهايموقعيتنقطة پاياني براساسخوريم كه ميبر(atelic)پذير نهايت
دهند كه به هـدفي ميـل كـرده و يـك نقطـة      ميپذير عملي را نشان افعال نهايت. اندشده

اي نيسـت كمـا   كننـده زمان در اين افعال عامل تعيـين مدتطول . پاياني مشخص دارند
تر باشـد كـه   ناپذير طولانيپذير از افعال نهايتافعال نهايتمدتاينكه ممكن است طول 

ايـن اسـت كـه در    تفاوت مهم اين دو دسته از افعال . كندمياين مسئله تمايزي را ايجاد ن
شـده اسـت ك در ايـن نقطـه     » كامـل «رسد كه عمل ميپذير بالاخره زماني افعال نهايت

به پايان نرسيده و فقـط  موقعيترسد و قبل از اين زمان ميلزوماً عمل مورد نظر به پايان 
.تواند شكسته شودمي
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پذيرافعال نهايت-2-2-1
يك مرحله فرايندي اسـت كـه بـه    . ا وجود دارددر اين افعال تداومي، دو مرحلة مجزّ

تفـاوت  . شـود ميپاياني كه از پس از اين فراينـد ايجـاد   شود و بعد نقطةميختم موقعيت
اي ناميديم اين است كه افعال اخيـر  لحظه-عمدة بين اين افعال و افعالي كه ما فرايندي

عمـل فعـل محسـوب    ءشود جـز ميافتند و فرايندي كه به لحظه ختم فاق ميدر لحظه اتّ
نوعي جـزء خـود   هشود بميپذير كه به نقطة پاياني منتهي فرايند افعال نهايتاماشود مين

پذير نتيجة كمال روند و فراينـدي اسـت كـه ايـن     واقع نهايي افعال نهايتدر. عمل است
:سازدمينقطه را 
.پوسدميها دارد اين پارچه) 34
.شودمييخ دارد آب ) 35

در نمود مسـتمر، فراينـدي   » آب شدن«و » پوسيدن«شود افعال ميكه ملاحظهچنان
رسـد كـه   ميرسـند و زمـاني   ميدهند كه نهايتاً به نقطة كمـال  ميرا در حال تكوين نشان 

راهـي كـه بـراي تميـز افعـال      .كامل انجام شده و پايـان يافتـه اسـت   طوربهديگر عمل 
ل به استلزامي است كه از آنهـا دريافـت   ناپذير وجود دارد، توسپذير از افعال نهايتنهايت

.شودمي
36 (گيردميه دارد به پرستارش انس بچ.
ملاً انـس  ه هنوز به پرسـتارش كـا  بچ«اين استلزام وجود ندارد كه اولدر جملة) 37

 ـ«دارد كـه  اين استلزام وجـود دومدر جملةاما» نگرفته است ه گريـه كـرده اسـت   بچ «
شـود  ميناپذير با نمود مستمر گرفته ي است كه از جملات نهايتاستلزامواقع نمود تامدر

.شودميپذير با نمود ناقص مستمر اين استلزام حاصل نحال آنكه از افعال نهايت
. دهنـد ميپـذير از خـود نشـان    شوند نمود نهايـت ميب مركّ» شدن«اكثر افعالي كه با 

ص پايـاني و نهـايي مشـخّ   افعال تداومي هستند كه داراي نقطـة  » شدن«افعال مركب با 
وجودبهجديدي را موقعيتباشند كه بعد از رسيدن به اين نقطه پاياني و كامل شدن، مي

:قبلي كاملاً متفاوت استموقعيتاز نظر نوعي، ايستاست و از آورند كهمي
.يخها آب شد) 38
.هوا تاريك شد) 39
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.لباسها خشك شد) 40
بـه  » روشـني «، »آب«دگرگوني يخ به . دهندميتمامي اين جملات دگرگوني را نشان 

تواننـد  مينيـز كـه   » شـدن «افعال ديگـري غيـر از   . »خشكي«به » خيسي«و » تاريكي«
نمـودي را  ي را ايفـا نماينـد، همـين ويژگـي     نيز همان معن» شدن«ب فعل مركّصورتبه

←پلاسـيده شـدن، رنجيـدن    ←پوسيده شدن، پلاسيدن ←پوسيدن : دهندمينشان 
.شدنرنجيده 

آورنـدة حـالتي هسـتند كـه بـر      وجودبـه دارنـدة صـفت و   از آنجا كه ايـن افعـال دربر  
را كل آن توان بهميي كمرنگ شده است كه حدگر بهشود، نقش كنشميپذير واقع كنش

:مجهولي از آن دريافت كردناديده گرفت و درنتيجه ساختي 
.چيزي علي را خسته كرد←علي خسته شد ) 41

شـود ايـن اسـت    مياي از اين بحث و از مشاهدة رفتار نمودي اين افعال حاصل نتيجه
تـوان تحـت عنـوان افعـال     ميچه مجهـول و چـه اسـنادي را    » شدن«ة تركيبات كه كلي
گيرنـد افعـالي هسـتند كـه     مياز افعال ديگري كه در اين گروه جاي .پذير قرار دادنهايت

از ،باشـند ميپـذير  قوع حالت بر كـنش ساني وگر انن ويژگي حذف نقش كنشداراي هما
، »ورم كـردن «، »غـروب كـردن  «: ماننـد » كردن«ب با عنصر فعلي جمله افعال لازم مركّ

كه واژگاني شـده اسـت،   » شدن«، و بعضي افعال ديگر  كه برخلاف فعل »ريزش كردن«
به هوش «و » به ستوه آمدن«: بايد براي تشخيص آنها معيار معنايي را به كار گرفت مثل

ت عمدة اين افعال يعني وقوع حالت بر فاعل صوري و وجـود  دو خصوصيعلّتبه . »آمدن
تـوان  ميسـؤال  شود، دو معيار نحوي را به وسـيلة دو ميفرايندي كه به اين حالت منتهي 

اين افعال در پاسـخ بـه ايـن دو سـؤال، جمـلات دسـتوري       . كار گرفتهبراي تمايز آنها ب
:سازندمي

»سر فاعل صوري آمد؟چه بر«) يك
»فاق افتاد؟چقدر طول كشيد تا اين اتّ) دو
.تاريك شد-» چه بر سر هوا آمد؟«-هوا تاريك شد ) 42
.نيم ساعت-» چقدر طول كشيد تاخورشيد غروب كرد؟«. خورشيد غروب كرد) 43
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هـاي معنـايي ويـژة خـود از     مشخصـه به توجهبعضي از افعال به ظاهر مترادف با اما
ي كـه مـثلاً   طـور بهگيرند؛ميتقابل قرار يكديگر درناپذيري باپذيري و نهايتلحاظ نهايت

:گيردميقرار » صحبت كردن«درتقابل با » گفتن«
.گويدميبه حسن راعلي دارد موضوع مهماني) 44
.كندميعلي دارد دربارة مهماني با حسن صحبت ) 45

شـود ايـن اسـت كـه افعـال      ميهاي ديگـر حاصـل   ها و دادهاي كه از اين مثالنتيجه
چرا كـه  . دهندميپذير بودن از خود نشان ي در فارسي گرايش بيشتري براي نهايتمتعد

اي بـه پايـان رسـيده و انجـام     فعل در مرحلـه درنهايتدهد كه مين مفعول مشخص نشا
» را«ظاهر لازم اگر بتوان نشانگر در جملات بهحتيّيگر اين است  كه دمشاهدة. شودمي

اي بخـورد  وابستة مفعولي فعل اضافه كرد بدون اينكه بـه سـاخت جملـه لطمـه    را بعد از
:پذير استصورت نهايتپذير و در غير اينجمله نهايت

ناپذيرنهايت: خواندميعلي دارد زير لب آواز ) 46
پذيرايتنه: خواندميب آواز را علي دارد زير ل) 47

ص كـرده و طبيعـت   سازي است كـه ارجـاع را مشـخّ   در اينجا نقش معرفه» را«نقش 
:دهدميپذيري به فعل نهايت

.خواند كه ديشب ياد گرفتميعلي دارد زير لب آن آوازي را ) 48
نتيجـه فعـل   آورد درحسـاب بـه تواند ساخت دسـتوري  نمي» را«در جملة زير عنصر 

:ناپذير استنهايت
.كندميپف را ودارد خرعلي ) 49

:پذير فارسي قرار دادتوان در گروه افعال نهايتميبه اين ترتيب افعال زير را 
غرق شدن، كچل شدن، آشكار شـدن، سـرد شـدن،    : مثل» شدن«ب با افعال مركّ-1

آيد ولي اسم و فعل هـم  كه بيشتر از تركيب صفت با اين فعل به دست مي... سير شدن و
.شدن، ديده شدنآب : شودميديده 
اثـر كـردن، بـاور كـردن، تـب كـردن، دم       : مثل» كردن«ب با بعضي از افعال مركّ-2

...، طلوع كردن و)هوا(كردن 
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علـي از يـك تـا صـد را     «: افعالي كه در متن داراي يك مفعوم صريح باشند مثـل -3

.»شمردمي

ناپذيرافعال نهايت-2-2-2

در حـالي  . ناپذير در نقطة پاياني اسـت نهايتتفاوت عمدة اين دسته از افعال با افعال

شـوندكه بعـد از آن ادامـة فراينـد معنـي نـدارد،       مياي ختم پذير به نقطهكه افعال نهايت

نهايت، بدون اينكه به نقطة كمالي برسند به فرايند خود توانند تا بيميناپذير افعال نهايت

.ادامه دهند

گـذرانيم تـا تفـاوت ايـن دو گـروه      ميپذير از نظر افعال زير را در تقابل با افعال نهايت

:مشخص شود

» نهار پختن«) بدرمقابل» آشپزي كردن«الف ) 1

»ديپلم گرفتن«) بدرمقابل» تحصيل كردن«الف ) 2

را وارد كـرد  » را«ة توان حـرف اضـاف  مين) 1شود در افعال گروه ميطور كه ديده همان

عـدم  علّـت همچنـين  . كنـد ميدستوري ناين عمل ساخت را غيردومولي در افعال گروه 

ايـن افعـال صـدق    درمـورد » ؟...چقدر طول كشيد تـا «وجود نقطة پاياني طبيعي، سؤال 

پـذير  كند، ولي اگر بخواهيم آن را براي ايـن افعـال بگنجـانيم طبيعتـاً افعـال نهايـت      مين

:ساخته خواهد شد

چقدر طول كشيد تا علي رانندگي كرد؟) 50

اسـت كـه ايـن    علّتاين زباني بعضي سازگار باشد تنها بهاگر با شمحتيّاين سؤال 

فرايند تـا رسـيدن بـه    مدتشروع و ورود به فرايند است و نه خود درموردسؤال به نظر

.نقطة پاياني

رسـانند در جـواب   مياز طرف ديگر چون اين افعال فرايند بـدون نقطـه پايـاني را    اما

:كنندميعمل خوبيبه» ؟...براي چند ساعت«سؤال 

»علي براي چند ساعت شنا كرد؟«. علي براي پنج ساعت شنا كرد) 51
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تـوانيم در ايـن   ميهمة افعال زير را بدون در نظر گرفتن متن و تنها با همين معيارها 

:گروه قرار دهيم

بـازي كـردن، دعـوا كـردن، شـوخي      : مثـل ،شوندميب مركّ» كردن«افعالي كه با ) 1

...كردن، غرغر كردن و

 ـآفتاب خوردن، تأس: شوند، مثلميب مركّ» خوردن«افعالي كه با ) 2 ه ف خوردن، غص

...خوردن و

گيرنـد و  ميشود كه اكثر افعال لازم در ايـن گـروه قـرار    مياز بررسي اين افعال نتيجه 

.قبلاً ارزيابي شداين مسئله نيزعلّت

و » عمـداً «گر در اين نوع ساختها اين افعال با قيودي مثـل  فعال بودن كنشعلّتبه 

:دستوري هستند» از قصد«

.علي عمداً صحبت كرد) 52

.حسن مخصوصاً خنديد) 53

:آوردميوجودبههمين ساخت امري، با اين افعال ساختي دستوري و باز با

.دفاع كن) 54

.كمك كن) 55

:م هستند و بنابراين ساخت مجهولي ندارنداين افعال اكثراً لاز

.شنا كرده شدعلي) 56

.حسن گريه كرده شد) 57

گيرينتيجه

تـوان نمـود واژگـاني در    ميهـاي فارسـي   به پاية نظري مقاله و با تحليـل داده توجهبا

در ي كـه نمـودار آن   رواين نمودار با نفوذ دسـت . ائه كردنمودار زيرا ارصورتبهفارسي را 

فعـل  وجود را براي هر زمان خـاص آميزد و تعابير متفاوت مميبحث ارائه شد، درهماول
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توان تعاريف پيچيده و گاه مبهمي را كه براي هر زمـان  ميبه اين ترتيب . دهدميدست به

.ن كاهش دادهاي معيهمشخّصكنش به ،شودميتي ارائه در دستور سنّ

نوشتپي
برد و آن را ميستور زبان فارسي بكار ا دكتر علي اشرف صادقي در كتاب دبار اين اصطلاح راولين.1
.شمردميا اي مجزّمقوله
.رجوع كنيدكارشناسي ارشدةنامبراي اطلاع بيشتر به ابوالحسني چيمه، زهرا، پايان.2
را ست كه زحمت راهنمـايي و مشـاورة آن  نامة كارشناسي ارشد نگارنده ااناين مقاله بخشي از پاي.3

 ـزادهسركار خانم دكتر شهين نعمتشناس وحقمحمدكتر علي قدر جناب آقاي داساتيد گران عهـده  هب
.اند كه از آنها سپاسگزارمداشته
 ـپايانا را در زّجافعال نمودي كه خود مبحثي م.4 دهـد بـر آغـاز    ميخـود اختصـاص   هنامة نگارنده ب

.كند مثل آغاز كردن كه فعل آغازي استمياستمرار يا پايان عمل دلالت 
كنـد كـه بـراي آن    ميفعاليـت اين فعل بعد از رسيدن به لحظة وقوع در مرحلة ديگري شروع به .5

كشد كه ميفعل را فعل ديگري بدوش واقع بار مرحلة ايستاي ايندر. »جوشيدن«: ا وجود داردلي مجزّفع
ايي داردات مجزّخصوصي.

: پذير مثلنهايت
»گفتن«

»صحبت كردن«: ناپذير مثلنهايت

»ارزيدن«: ايستا مثل

»سرفه كردن«: كوتاه مثل-ايلحظهنمود واژگاني

اي لحظه- فرايندي

ايلحظه

پويا

تداومي

»نشستن«: ايستا مثل-ايلحظه- فرايندي

»بدنيا آمدن«: پاياني مثل-ايلحظه-فرايندي 

مندغيرغايت–كرانه بي–كرانمند –مند غايت
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منابع فارسي
، دانشـكدة  نامـۀ کارشناسـی ارشـد   پایان، »نمود در نظام فعلي زبان فارسي«ابوالحسني چيمه، زهرا، 

.1375ادبيات علوم انساني، دانشگاه تهران، 
، شـمارة  اول، سـال  مجلۀ زبانشناسی، »اي و تداوميفعلهاي لحظه«دخت، پناه تهراني، سيمينجهان

.64-103، ص 1363پاييز و زمستان دوم
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.1358، 4و 3، ج 1355
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